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خیلی سخت سخت

متوسط آسان

3 1 6 5 7 9 2 8 4
7 2 5 8 4 6 1 9 3
9 8 4 1 2 3 5 6 7
5 6 3 2 9 4 8 7 1
1 4 8 6 5 7 3 2 9
2 7 9 3 8 1 6 4 5
8 3 7 9 6 5 4 1 2
4 5 2 7 1 8 9 3 6
6 9 1 4 3 2 7 5 8

3 2 1 9 4 7 5 8 6
8 5 4 1 6 2 7 9 3
6 7 9 5 3 8 1 4 2
7 1 6 4 2 9 3 5 8
5 9 8 6 1 3 4 2 7
2 4 3 8 7 5 6 1 9
1 8 5 7 9 6 2 3 4
4 6 2 3 8 1 9 7 5
9 3 7 2 5 4 8 6 1

آسان
8 9 4 1 3 7 6 5 2
7 1 6 2 5 9 8 4 3
3 2 5 4 6 8 9 1 7
2 4 9 3 8 1 5 7 6
5 7 8 6 4 2 3 9 1
1 6 3 7 9 5 2 8 4
9 3 2 8 1 4 7 6 5
4 8 7 5 2 6 1 3 9
6 5 1 9 7 3 4 2 8

متوسط
3 2 7 9 1 8 4 5 6
1 5 4 2 7 6 3 8 9
6 9 8 5 3 4 7 1 2
2 8 3 7 6 1 9 4 5
7 4 9 3 5 2 1 6 8
5 6 1 8 4 9 2 7 3
4 1 2 6 9 5 8 3 7
8 3 6 4 2 7 5 9 1
9 7 5 1 8 3 6 2 4
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ما مغازه دار نیستیم، مرزبانیم
حمله عثمانی هنوز در ذهن جمعی چالدرانی ها زنده است

پانصد ســال از جنــگ چالدران می گــذرد اما 
وقتــی هنــوز رگبــار تنــد بهــار، اســتخوان های 
کشته شدگان را در سراشیبی کوه، از دل خاک 
بیــرون می کشــد، چگونه می تــوان این واقعه 
بــزرگ را در نهانخانــه فراموشــی دفــن کرد؟ 
مــردم چالدران هنوز هم در شــب نشــینی ها 
افســانه و تاریخ و حکایــت را درهم می ریزند 
و از زنانــی می گویند که با لبــاس رزم به صف 
دشــمن زدنــد، از رشــادت نــوادگان پهلوانی 
کــه قرن ها پیــش از واقعــه چالــدران، همراه 
پسرش برای یاری امام حسین)ع( راهی کربلا 
شــده و دیر رســیده بود... پانصد ســال اســت 
چالدرانی هــا به مقبره ســیدصدرالدین، وزیر 
اعظم  نظام الدین عبدالباقی امیرالامراء)وزیر 
اســماعیل می رونــد و فاتحــه  جنــگ( شــاه 

می خواننــد و نــذر و نیاز می کنند. دفاع ســپاه 
ایران در برابر حمله ســلطان سلیم عثمانی، 
هنوز در ذهن جمعی چالدرانی ها زنده است.
عبدالله اسفندیاری کرکره مغازه اش را نصفه 
نیمه بالا کشیده و پشت میز مشغول رسیدگی 
به حســاب و کتاب است. پشت سرش پارچه 
نوشته بزرگی از شعر حافظ به دیوار زده و روی 
میز، مینیاتوری از جنگ چالدران به دیوار تکیه 
داده است. می پرسم شعر حافظ است؟ فقط 
کلمه حافظش را می توانم بخوانم. می گوید: 
»بله مصرعی از حافظ به خط استاد شیرازی 
اســت که با کامپیوتــر رویش کار کــرده ام؛ بیار 

باده و اول به دست حافظ ده.«
پرسشی از عبدالله ندارم. می خواهم از چالدران 
حرف بزند و آنچه سینه به سینه از نبرد پانصد 
ســال پیــش به او و همشــهری هایش رســیده. 
می گویــد: »ما اینجا به ظاهر مغازه دار و راننده 

و کاســبیم، درواقــع ما نیروی نظامــی و مرزدار 
کشوریم. جنگ چالدران برای ما منشأ مقاومت 
و حماســه اســت. بــرای همیــن چالدرانی هــا 
همواره به سلحشــوری شهره  بوده اند بویژه در 
جنگ تحمیلی هشت ساله. جنگ چالدران را 
باید از دید عرق ملی و حس وطن پرستی دید. 
به هرحال ما هیچ وقت به کشور دیگری حمله 
نکرده ایــم و همیشــه درحــال دفــاع بوده ایــم 
و البتــه جانانــه هم دفــاع کرده ایــم. در جنگ 
چالــدران هم همین طور؛ دشــمن بــا بیش از 
100هزار نیروی نظامی و توپ و تفنگ به خاک 
ما حمله کرد. برخی منابع به 220 هزار نفر هم 
اشــاره کرده اند درحالی که سپاه ما 30 هزار نفر 
بــود و با شمشــیر و تیر و کمــان می جنگید. ما 
در ایــن جنگ بیــش از 25 هزار شــهید دادیم. 
دشمن به هرجا رسید ویران کرد و صنعتگران 
و هنرمندان و خطاطان و معماران آذربایجان 

بویژه تبریــز پایتخت صفویه را به اســیری برد 
که همان ها در عثمانی سبکی نو در رشته های 
مختلف هنر بویژه معماری به وجــود آوردند. 
همه اینها جلوی چشم ماست و ما هر لحظه 
ایــن حــس را داریم که مبــادا دوباره دشــمنی 

مرزهای کشور را تهدید کند.«
عبــدالله هنرمنــد و خطــاط چالدرانی شــعار 
نمی دهد، او این حرف ها را ســاده و صادقانه 
در کنــج مغازه نیمــه بازش به زبــان می آورد 
و از داخــل کشــوی میــزش نامــه ای بیــرون 
می کشــد کــه چنــد ســال پیــش بــه فرماندار 
نوشــته و از او خواسته برای احترام به شهدای 
جنگ چالدران و زنده نگه  داشــتن این واقعه 
بزرگ، المان ها و نشانه هایی در شهر طراحی 
و یادمان ها و نشست هایی برگزار شود. نیازی 
به پرســش نیســت، آنچه به چشــم خــود در 
خیابان ها می بینم، به وضوح نشــان می دهد 

محمد مطلق
گزارش نویس

   افقي:  
ایــران-  جنــوب  ســنتی  غــذای   -1 

میکروب شناس آلمانی
2- شعله- طرح سازمانی- بیماری مرگبار غرب آفریقا

3- افزایش آن باعث خودکفایی می شود- ناتمام- سؤال کننده
4- ناسیونال، مردمی- بی حس- مرد شمشیرزن- از آحاد زمان

5- نفس سوخته دلان- اسم زنانه- بعضی
6- شهر دیدنی اصفهان- گاه و حین- محکم کردن

7- سبزی خوشبو- هیأت دولت- مخفف چهار
8- بستگی و دوستی- ظریف و شکننده- لباس خانم

9- ضد شب!- تیم ایرانی- خانه ساحلی
10- وی- ثمره درخت- گران نیست

11- معصیت- شهری در استان همدان- ابر رقیق
12- از لوازم برقی منزل- محافظ بافت نرم نوک انگشتان- 

ماه برفی- موی سر زن
13- برانگیزنــده و هیجان آور- ســازمان پیمــان آتلانتیک 

شمالی- به مقصد وارد شدن
14- ســلاحی آهنین و برنده- رام کردن، در اختیار آوردن- 

مرکز »جمهوری چک«
15- صنم- بازیگــر فیلم »بندر بند« )روی پرده ســینما( به 

کارگردانی منیژه حکمت
 

 عمود ي:   
1- لقب »جامی«- شبی که در آنیم

2- هیاهو و سر و صدا- مارکی بر کامیون کشنده- بهتان
3- اتومبیلرانی- محبوب سلطان محمود- لهجه

4- همسر زن- از اجزای آجیل- اینجانب!- خودروی صحرا
5- قلوب- از نشانه های روان پریشی- نشان غیرت!

6- خیس یزدی- محل آکروبات- کانون سرایت ویروس کرونا
7- سخنان نامربوط فرد تب دار- نامه نوشتن- چربی روی شیر

8- مترسک- خوب می برد- پایان
9- پرهیــزگار- آرمانی و رؤیایی- واژه ای برای بیان بیزاری از 

چیزی
10- شوینده قالبی- نردباز ماهر- تیم فرانسوی

11- بخار دهان- آماده کردن- کشوری در آفریقای مرکزی
12- دارای رفتار خشــک- کشــتی خالی- محصول زلزله- 

بخش حفاظتی خودرو
13- دره- این گونه- جذاب و جالب

14- عضو درونی بدن- اتوبوس فضایی- عرصه نبرد
15- خواهــر مادر- اثری تاریخی و توریســتی در شهرســتان 

خوی
  

   افقي:  
 1- سریالی عاشقانه و سیاسی به کارگردانی 

»مسعود کیمیایی« )1400(- شمردن
2- ساکت- گلی خوشبو و زینتی- سردتر از یخچال

3- وزارتخانه- وسیله حمل نوزاد- اشاره تأکیدی نزدیک
4- سرسرا- سخن زیر لب- ساز لوله ای- قبال

5- گلابی- از دست رفته- جایگاه مرشد
6- شــهری در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد- گیــاه ضد 

رماتیسم- گروه موسیقی آلمانی
7- آبسنگ حلقوی- امپراتریس مقتدر روسیه- جسور

8- چراغ چندشــاخه ســقف آویز- آیینه مقعر- سبکی 
موسیقایی

9- مخترع دیگ بخار- گوشه ای در دستگاه نوا- پرتلاش
10- زائده پشــت جانور- زیرانداز گرانبها- شهری در استان 

گیلان
11- کشــور شــکار- بیمارســتانی در تهــران- فیلــم »انــدی 

موشیاتی«
12- سرپرســتار- اثــر »کنزابــورو اوئه«- فیلم »ســت مک 

 فارلن«- ضد »کیفی«
13- دمه- تنگه ایرانی- پیشکش ها

14- پیکر انسان- کافی، رسا- مرکز »جمهوری چک«
15- آخر- از مطرح ترین ادیبان مکتب سمبولیسم

 
 عمود ي:   

1- فیلمی به کارگردانی »بهادر اسدی«- شکر متبلور
2- مسلسل- همزاد- نفوذ کردن

3- روغن کتان- رفیق مهربان- بازار بی رونق

4- پرنده خوش اقبالی- زمان تعیین شده وقوع امری- قند 
در لفظ محلی- درخت مهم جنگلی

5- نسل- جذب و کشش- ضمیر اجتماعی
6- سیب زمینی هندی- پهن  ماهی- بخشی از کشور بود

حرکت هــای  در  هماهنگــی  فقــدان  پــوش-  خــوش   -7
ماهیچه ای- سیم ضخیم

8- مورن- سینی مس- از قطعات خودرو
9- خوشــگل و خوش اندام- فیلمی از »کریگ گیلســپی« 

)2021(- سرپرست
10- پوشش زنانه- نوعی تومور- صدای بهانه جویی

11- حرف نفرت- حیله، شگرد- سهل
12- یار مشهدی- نهفتن- طبقه اول اعداد- انبار غلات

13- کبوتر دشتی- بی باک و شجاع- دشمن پنیر!
14- ارجمند- نافرمان- گرایش ها

15- پرنده کلنگ- بازیگر سریال جدید »یاور«

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود

3849جــــدول  سـودوکو
جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 

شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
یک جـدول با دو شـرح
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جدول 
ویـــژه

جنگ چالدران جنگ 
سبک و کوچکی نیست 

اما برای زنده نگه داشتن 
آن در ذهن نسل  جوان 
کاری نکرده ایم. ببینید 

جانفشانی تا چه حد 
بوده که زخمی ها به 

جای اینکه میدان را ترک 
کنند، می ماندند تا شب 

با روشن کردن مشعل 
و جا به جا شدن، ترس 

در دل دشمن بیندازند. 
سارو بیرو تا پای شکست 

عثمانی پیش رفت. 
ما باید این ها را برای 

جوانان بازگو کنیم

نامه او بی پاســخ مانده اســت و جای تأســف 
دارد که در مقبره سیدصدر الدین و عبدالباقی، 

حتی نشانی از پرچم نیز نمی بینم.
دور تا دور دشــت چالدران کوهســتانی اســت 
و در آخریــن  روز پاییز پوشــیده از برف. اغلب 
اهالی دامدارند و زمســتان به ییلاق می روند. 
همان کوه هایی که زمانی توپ های عثمانی از 
بلندای آن چالدران را درهم می کوبید. تکه ای 
ابــر از میــان دو کــوه ســرازیر می شــود و مقبره 
سیدصدرالدین و عبدالباقی را می پوشاند. در 
مقبره بســته است و کســی آن حوالی نیست. 

گشتی در حیاط می زنم و برمی گردم.
رســول آذرطوســی خبرنــگار دفتــر چالــدران 
صداوســیما می گویــد، بیرون مقبــره متعلق 
به اوقاف اســت و داخل آن متعلق به میراث 
فرهنگی. برای همین از یکسو اختلافات اداری 
و از ســوی دیگــر بی مهــری و کــم توجهی هــا 
باعــث شــده مقبــره ســیدصدر الدین جایگاه 
واقعی خود را پیدا نکند. اگر مسافری بخواهد 
آنجا برود، نه ســرویس بهداشتی پیدا خواهد 
کــرد، نه مغازه ای ، نه جایی بــرای اقامت و نه 
هیچ چیز دیگری. با خودم می گویم و نه حتی 
یک پرچم. به کارخانه ترکیه در باریکه قره سو 
فکــر می کنم کــه دیروز دیــده ام؛ بــا آن پرچم 
بلنــد و بزرگی که هم از ارمنســتان پیداســت، 
هم نخجــوان و هم ایران. ارتش صفویه برای 
افراشــته مانــدن پرچــم جنگید و حالا بر ســر 
مقبره شــهدایش نشــانی از پرچم نیست. به 
چالدران بازمی گردم بی آن که توانسته باشم 

بر سر قبر شهدا، فاتحه ای بخوانم.
ســیدصدر الدین وزیر اعظم شــاه اســماعیل، 
شــیرازی بود و عبدالباقی فرمانده قــرارگاه، از 
نوادگان شاه نعمت الله ولی کرمانی که اینجا 
در چالدران از کارشناســی می شنوم هویزه به 
دنیا آمده بود. ســارو بیرو از فرماندهان نامدار 
لشــکر ایران اهل بانه و خان محمد اســتاجلو 
اهــل دیاربکر. اســتاجلو پیــش از جنگ حاکم 
دیاربکر بــود و نامه تهدیدآمیزی به ســلطان 

سلیم نوشته بود.
علیرضــا اکبری به یــاری همه ایرانیــان در این 
نبرد اشــاره می کند؛ کردها، لرها، مازندرانی ها، 
گیلک هــا... و دربــاره تالش هــا می گویــد آنهــا 
ســگ های بــزرگ جثــه ای بــا خــود بــه جنگ 
آورده بودنــد و بــا همین ســگ ها چه بلایی که 
ســر لشــکر عثمانی نیاوردنــد. او را کنــار مغازه 
عبــدالله می بینــم. طــوری از جنگ چالــدران 

به همت خود شــما وگرنه صدای ما به جایی 
نمی رســد. قدم اول معرفی چالدران اســت 
کــه هنــوز اتفــاق نیفتــاده.« او کــه تجربــه کار 
در زاهــدان و خرمشــهر و مســجد ســلیمان 
و کرمــان و کرمانشــاه و بردســکن دارد، ایــن 
کاستی را عمومی می داند و می گوید دیگران 
برای شــناخت مکتب مــا و فرهنگ و تمدن 
مــا بیــش از خــود ما هزینــه می کننــد. جنگ 
چالدران جنگ ســبک و کوچکی نیســت اما 
بــرای زنــده نگــه داشــتن آن در ذهــن نســل  
جــوان کاری نکرده ایــم: »ببینید جانفشــانی 
تــا چه حد بوده کــه زخمی ها به جــای اینکه 
میــدان را تــرک کننــد، می ماندند تا شــب با 
روشــن کردن مشعل و جا به جا شدن، ترس 
در دل دشــمن بیندازنــد. ســارو بیــرو تــا پای 
شکســت عثمانی پیش رفت. ما باید اینها را 

برای نسل جوان بازگو کنیم.«
شــهرهای  اغلــب  مثــل  هــم  چالــدران 
آذربایجــان غربــی، شــهری دو زبانــه و چند 
زبانه اســت و اینجا ترک زبــان و کردزبان کنار 
هم زندگی می کنند. بدیر از مغازه داران کرد 
چالــدران هم بــا همان حــرارت از ایــن نبرد 
تاریخی می گوید که بقیه همشــهری هایش. 
مــردی حــدود شــصت و چنــد ســاله کــه از 
ناآشــنایی نســل های جوان با هویت تاریخی 
خود افسوس می خورد: »خدا بیامرز حاجی 
ابوالحســن نامــی اینجــا بــود کــه یــک کتاب 
قدیمــی از جنــگ چالــدران داشــت. یــادم 
می آید با خیلی ها رفته بودیم خارج شــهر و 
حاجــی کتابش را هم با خــودش آورده بود و 
برای مــا توضیح می داد کــه روی آن تپه چه 
اتفاقی افتاده و روی این یکی کوه چه شــده و 
چند نفر شهید شده اند و دشمن توپ هایش 
را کجــا مســتقر کرده بــوده و از ایــن حرف ها. 
ما اینها را می شــنیدیم و خــون در رگ وطن 
البتــه  هــم  الان  می جوشــید.  پرســتی مان 
همچنان در شــب نشــینی ها و دورهمی ها از 
چالدران حرف می زنیم ولی نســل جوان آن 

طور که باید و شاید در این فکرها نیست.«
چالــدران را در تکاپوی شــب چله پشــت ســر 
می گذارم و به  سمت ارومیه می روم. می دانم 
جمــع  کرســی  ها  دور  شــهر  اهالــی  امشــب 
می شــوند و از دلاوری هــای ســارو بیــرو و خان 
محمد اســتاجلو تعریف می کنند. بهانه لازم 
نیســت؛ اینجا در هر خانه ای مینیاتوری از این 

نبرد نابرابر هست.

حــرف می زند که انگار یک هفتــه پیش اتفاق 
افتــاده اســت: »عثمانــی ینــی چــری را هم به 
جنــگ آورده بود. ارتشــی بی رحم که از کودکی 
از خانواده جدا می شدند و تحت تعلیم نظامی 
قرار می گرفتند. واقعاً جنــگ، جنگ نابرابری 
بود و درست است که ظاهراً شکست خوردیم 
اما اگر مقاومت جانانه ارتش ایران نبود، ممکن 

بود کل کیان مملکت برباد برود.«
بــه محــرم عبدالله پــور رئیــس اداره میــراث 
فرهنگــی چالدران می گویم پیش از ســفر به 
این شــهر احســاس می کــردم وارد مــوزه ای 
پانصد ساله خواهم شد. آن طور که شنیده ام 
اینجــا خیلی هــا در خانه های شــان تابلویــی 
از جنــگ چالــدران دارند اما در شــهر چیزی 
جــز میدان صفویه و تندیس کوچکی از شــاه 
اســماعیل نمی بینــم. می گویــد: »چیزی که 
شــما می خواهیــد اتفــاق نخواهد افتــاد مگر 
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